
248

مقالاتمقالات

 مبانی دینی جنبش عدالت خواهی  مبانی دینی جنبش عدالت خواهی 
از نظر شهید مزاری



 امین الله امینی

مقدمه
کلـی مردم گـرا )دموکراسـی(  حکومت هـا از یـک منظـر بـه دو قسـم 
یـا دیکتاتـوری و غیرمردمـی تقسـیم می شـوند.مؤلفۀ اساسـی قسـم 
اول، مردم گرایـی اسـت کـه در عرصه هـای ذیـل نقـش مـردم و آرای 
آنان را دخیل و مؤثر می داند. انتخاب حکومت و رهبر، مشارکت 
در ادارۀ حکومـت و حـق نظـارت، انتقـاد و عـزل تئوری »حکومت 
دینـی« کـه از سـوی دیـن داران ارائـه می شـود، مورد تحلیـل و کالبد 
یخـی  تار سـابقۀ  اسـت،  گرفتـه  قـرار  سیاسـی  فلاسـفۀ  شـکافی 
قـرون وسـطی  در  کلیسـا  آبـای  بـه حکومـت  نـوع حکومـت،  ایـن 

برمی گـردد.
مؤلفـۀ  دو  از  دینـی  مردم سـالاری  حکومـت   تئـوری  نظریـه:  تبییـن 
مردم سـالاری و دینـی ترکیـب یافتـه اسـت، مؤلفـۀ اول آن هماننـد 
نـوع  تعییـن  در  شـهروندان  و  مـردم  آرای  بـه  کـه  یـت  جمهور قیـد 
قیـد  یعنـی  دوم  مؤلفـۀ  امـا  می کنـد؛  کیـد  تأ کـم  حا و  حکومـت 
دارد  اشـاره  حکومـت  سـویۀ  و  برنامـه  محتـوا،  بـه  دینی،اشـاره 
کمـان  حا و  مـردم  حکومـت  کـه  می کنـد  کیـد  تأ نکتـه  ایـن  بـه  و 
)مردم سـالار(، بایـد در جهـت تقویـت آموزه هـای دینـی و عمـل بـه 
آن هـا باشـد. طبیعـی اسـت کـه هـر حکومتـی مبتنـی بر یک سـری 
مبانی نظری اسـت، که حفظ و تقویت آن ها را برای خود مقدس 

می شـمارد. ملـزم  و 

جنبش عدالت خواهی در افغانستان
جنبـش عدالت خواهـی در افغانسـتان جنبشـی اسـت برگرفتـه از 
دیـن اسـلام و  پیـروان و رهبـر ایـن جنبـش اعتقـاد عمیـق بـه دیـن 

را  جنبـش  ایـن  نمی شـود  و  اسـت  اسـلامی  اصـول  بـه  معتقـد  و 
کـرد؛ بدیـن  بـدون در نظـر داشـت اصـول و مبانـی دینـی آن بررسـی 
جهت وقتی که ما نگاهی به تحولات در افغانسـتان به خصوص 
یم نمی توان بـدون در نظر  دوران جهـاد مبـارزات ایـن مـردم می انداز
داشـت مبانـی دینـی و انگیـزۀ آسـمانی دربـارۀ آن قضـاوت کنیـم.

1. مبنای عدل

بحث عدل در اسـلام از ابعاد مختلفی قابل بررسـی اسـت گاهی 
گاهـی نیـز از  ایـن بحـث از بعـد تکویـن مـورد توجـه قـرار می گیـرد و 
بعـد تشـریعی و گاهـی عدالـت از نـگاه حقـوق و قانـون مورد بحث 
واقع می شـود، زمانی از بعد فلسـفی و نیز از بعد اخلاقی، سیاسـی 
و اجتماعـی مـورد واکاوی قـرار می گیـرد. مـا در ابتـدا معانی عدل را 

بررسـی کـرده و ابعـاد آن را به طـور مختصـر یـاد آوری می کنیم. 

2.عدالت اجتماعی

کـه بـرای عدالـت ذکـر شـد معنـای سـوم )رعایـت  از بیـن معانـی 
کـردن حـق هـر ذی حقـی بـه صاحـب حـق(  حقـوق افـراد و عطـا 
متناسـب بـا عدالت اجتماعـی اسـت و آن این کـه هـر انسـانی در 
جامعـه دارای حقـوق و وظایـف و مسـئولیت هایی اسـت و اگـر هر 
شـخص و فردی از افراد در هر اجتماعی مطابق آن چه اسـتحقاق 
گرفتـه شـود  کـه بـه ایشـان حقـوق و مزایـا و امتیـازات در نظـر  دارد 
و در قبـال افـراد و اجتماعـات ظلـم و سـتم رواداشـته نشـود در آن 
جامعـه عدالـت اجتماعـی رعایـت شـده اسـت. در دیـن اسـلام 
کـه در  عدالت اجتماعـی دارای اهمیـت بـالای اسـت بـه قسـمی 
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آیاتـی از قرآن کریـم اجـرای عدالـت جـزء اهـداف ارسـال رسـل بیـان 
شـده اسـت.

ابعاد عدالت اجتماعی

الف( عدالت حقوقی و قانونی: عدالت قانونی آن است که قانون 
عادلانه باشـد و عادلانه بودن قانون آن اسـت که قانون مطابق حق 
ایـن  بنابرایـن، وقتـی می گوییـم عدالـت قانونـی معنایـش  باشـد. 
کنـد بـه عـادل اطـلاق  کـه هرکـس قانـون عادلانـه را رعایـت  اسـت 
اسـلام  مقـدس  شـرع  همـان  قانـون  اسـلام،  در  چـون  و  می شـود 
اسـت به کسـی عادل می گوییم که دسـتورات شرع را رعایت کند 

و از چیزهـای کـه شـرع منـع کـرده اسـت دوری گزینـد.
ب. عدالـت اقتصـادی: برخـورداری بـدون تبعیـض از امکانـات 
اقتصادی برابر برای همۀ افراد یک جامعه و فراهم کردن امکانات 
اقتصادی برابر برای همه اسـت، نقش بسـیار برجسـته برای تأمین 
یرا  عدالت اجتماعی و برخورداری جامعه از این عدالت اسـت؛ ز
اقتصـاد نقـش بسـیار محـوری بـرای نابرابری هـا و محرومیت هـا و 
یـا برخورداری هـا اسـت. اگـر در یـک جامعـه امکانـات اقتصـادی 
یع شـود، بسـیاری از محرومیت ها از بین می رود  به طور عادلانه توز
و  می شـود  اجتماعـی  و  روحـی  و  ذهنـی  تعـادل  دارای  جامعـه  و 

بسـیاری از نابسـامانی ها جلوگیـری می گـردد.
مجموعـۀ  یـر  ز سیاسـی  عدالـت  سیاسـی:  عدالـت  ج. 
تعییـن  اختیـار  جامعـه  و  مـردم  اسـت،که  عدالت اجتماعـی 
سرنوشـت خـود را در دسـت داشـته باشـند و مـردم از آزادی بیـان و 
کمیـت او را مجبور  آزادی مذهـب و حیـات برخـوردار باشـند و حا
مـردم  اساسـی  از حقـوق  نکنـد.  پذیـرش عقایـد خـاص خـود  بـه 
کـه  کـه هـر قـدر هـم  کـم عـادل سـت و بدیهـی اسـت،  داشـتن حا
قانـون خـوب باشـد اگـر مجری لایق و دانا و معتقد نداشـته باشـد، 
بـه همیـن  بـه دسـت نخواهـد آمـد؛  از آن قانـون  نتیجـۀ مطلـوب 
کاردان  کمـان صالـح و  کـه در اسـلام نسـبت بـه حا جهـت اسـت 

اسـت. کیـد شـده  تأ بسـیار 

اصول عدالت اجتماعی 

کـه  و اصولـی دارد  یشـه در مبانـی  عدالت اجتماعـی در اسـلام ر
در قـرآن و منابـع دینـی به طـور واضـح و صریـح بیـان شـده اسـت و 
طبیعـی اسـت کـه انسـان مسـلمان که ایمـان عمیق بـه این مبانی 
دارد، عدالت اجتماعی در نظر او یک مسـئله ضروری به حسـاب 

می آیـد و چنیـن انسـانی نمی توانـد در مقابـل بی عدالتـی سـکوت 
تشـریع  از:  عبارتنـد  عدالت اجتماعـی  اصـول  حـال  هـر  بـه  کنـد؛ 

عادلانـه، نظـام عادلانـه، قضـاوت عادلانـه و زندگـی عادلانـه.  

جنبش عدالت خواهی شهید وحدت ملی شهید مزاری

دیدگاه هایـش  زمینـه ای  در  و  یسـت  ز زمانـه ای  در  مـزاری  شـهید 
عدالت طلبـی  نـدای  شـنیدن  بـرای  گوش هـا  کـه  کـرد  مطـرح  را 
خیلـی آمـاده نبـود و از طـرف دیگـر در اثـر هیاهـو و غوغـای حریفـان 
چـه بسـا سـوء تفاهم و برداشـت ناصـواب از ایـن ایده هـای انسـانی 
اسـت  شایسـته  باشـد،  آمـده  پدیـد  اذهـان  برخـی  در  اسـلامی  و 
کـه ایـن مسـیر را بـرای عبـور از  کسـانی  رهـروان راه عدالـت و همـه 
بحـران دیرپـا و دیرینـه سـال ایـن سـرزمین، راه حـل مفیـد می داننـد 
بـرای صورت بنـدی و ارائـه چارچوب هـای نظـری بـرای دیـدگاه آن 
شـهید ـ کـه خـود فرصـت و فراغـت تبییـن آن را نیافت  بکوشـند تا 
یـج این ایده ها بسـتر تحقـق آن در جامعه فراهم  بـر اثـر آشـنایی و ترو

گـردد.
رهبـر جنبـش عدالت خواهـی سـه چیـز را می خواسـت: رسـمیت 

کنـار مذهـب حنفـی؛  مذهـب جعفـری در 
و  شـیعه ها  شـرکت  اداری؛  گذشـتۀ  ظالمانـۀ  تشـکیلات  تغییـر 

کشـور. تصمیم گیری هـای  در  هزاره هـا 

انسانی شدن سیاست و رفع تبعیض

سیاست در کشور ما با انسانیت دشمن است و تئوری قبیله ای 
در سیاسـت بیش تـر از هـر چیـز دشـمنی سیاسـت بـا انسـانیت را 
ترغیب و تشویق کرده است. سیاست در جامعۀ ما با خون مردم 
کشـور بی بهـا  سـرخ شـده اسـت و آن چـه در سیاسـت مـا در ایـن 
گرفتـه  و بـی ارش اسـت انسـانیت اسـت. در نتیجـه بـر اثـر نادیـده 
شـدن انسـانیت در سیاسـت، انسـان کشـتن و بـر قومیـت افتخـار 
کله منـار سـاختن و در جامعـه اختـلاف قومـی و  کـردن و از سـرها 
کـردن و اقـوام جنـوب را بـرای قتل عـام شـمال و  مذهبـی را تشـدید 
مرکـز بسـیج کـردن تا سیاسـت مداران بی اعتقاد به انسـانیت چند 
یکـۀ قـدرت تکیـه زننـد، غـارت کننـد و فخـر بفروشـند.  روزی بـر ار
کرامـت انسـانی و ارزش والای انسـانی  گرفتـن انسـانیت و  نادیـده 
کشـور بـوده و اسـت و تـا سیاسـت  سرمنشـأ همـۀ فجایـع در ایـن 
مـا انسـانی نشـود ایـن وضعیـت تغییـر نخواهـد کـرد و جامعـه روی 
کـه شـهید مـزاری در برابـر  آرامـش و صلـح و رفـاه را نخواهـد دیـد. 
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ایـن نابـاوری بـه انسـانیت انسـان ایسـتاد، فریـاد عدالـت و بـرادری 
کن در ایـن کشـور را برابـر و بـرادر  خوانـد. سـر  داد کـه همـۀ اقـوام سـا

شهید مزاری، مبارزه با استبداد و انحصارطلبی
شـهید مـزاری انحصارطلبـی را باعـث محرومیت می داند. ایشـان 
می فرمایـد تـا حکومـت قانونـی بـه وجـود نیایـد و آزادی اجتماعـی 
همچنـان  باشـد،  نداشـته  وجـود  فرهنگـی  و  سیاسـی  مدنـی 
کشـور را زورگویـی  محرومیـت اسـت. ایشـان مشـکلات اساسـی 
کـه  می فرمایـد  این بـاره  در  و  می دانـد  فـردی  اراده ای  تحمیـل  و 
کنـد  تحمیـل  مـردم  بـر  را  خـود  ارادۀ  بخواهـد  زور  راه  از  هرکسـی 
مـا  مـورد ملامـت  کنـد  انـکار  را  واقعییت هایـی عینـی جامعـه  و 
ایـن  افغانسـتان  مشـکلات  راه حـل  تنهـا  مـزاری  شـهید  اسـت. 
کشـور از حالـت انحصارگرایـی خـارج شـود و از طریـق  کـه  اسـت 
انتخابـات آزاد دولـت مردمـی بـه وجـود آیـد و در این بـاره می فرمایـد 
کـه دولـت مردمـی وقتـی بـه وجـود می آیـد کـه انتخابات برگزار شـود 
کـه در ایـن  و ایـن انتخابـات آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد 

پایـۀ مردمـی پیـدا می کنـد.  صـورت دولـت 

شهید مزاری منادی برحق عدالت خواهی 
شـهید مـزاری فرمایـد که بزرگترین آرزوی مـن ایجاد یک حکومت 
کـه حقـوق همـۀ ملیت هـا طبـق نظـر اسـلام بـه  اسـلامی اسـت، 
آن هـا اعـاده شـود و مـا بـرای ایـن برخاسـته ایم و مبـارزه می کنیـم 

کـه  و اگـر موفـق شـویم خوشـوقت هسـتیم. شـهید مـزاری وقتـی 
نـام اسـلام ظلـم اسـتبداد روا می دارنـد، رنـج  بـه  کسـانی  می دیـد 
می بـرد و اسـلام را تنهـا راه نجـات می دانسـت. ایشـان در بخـش 
از سخنان شـان چنیـن می فرمایـد کـه اسـلام یـک مکتـب زنده ای 
کـرده  کـه بـرای نجـات دادن بشـریت در عالـم عـرض انـدام  اسـت 
می رونـد.  بطـلان  طـرف  بـه  روز  بـه  روز  دیگـر  مکاتـب  و  اسـت 
کـه وحـدت ملـی را مـا در  شـهید مـزاری در جـای دیگـر می فرمایـد 
افغانسـتان یـک اصـل می دانیـم و روش حـزب وحـدت ایـن اسـت 
یـم و مـا بـا همـۀ احـزاب و ملیت هـا احتـرم  کـه بـا کسـی جنـگ ندار
قائلیـم و بـرای همـه حـق مسـاوی طبـق نفوس شـان می خواهیـم و 
برهمیـن اسـاس بـرای مـردم خـود حـق می خواهیـم. راه حـل بـرای 
افغانسـتان تفاهـم اسـت نـه حـذف یکدیگـر  و بـاز هـم می فرمایـد 
کـه مـا مـردم افغانسـتانیم، هیـچ نـژادی را نفـی نمی کنیـم، ترکمـن 
اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک اسـت، افغـان اسـت، ایماق اسـت 
و دیگـر اقـوام هسـتند همـۀ آن هـا بیاینـد در ایـن مملکـت بـرادروار 
زندگـی کننـد و هرکـس بـه حقـوق شـان و هرکـس دربارۀ سرنوشـت 
خـودش تصمیـم بگیـرد، ایـن حـرف ما اسـت. بنابر دیدگاه شـهید 
مطـرح  اصـل  یـک  به عنـوان  افغانسـتان  در  وحدت ملـی  مـزاری 
قبـول،  قابـل  حکومـت  و  وحدت ملـی  بـه  رسـیدن  راه  و  اسـت 
کشـور در امـور سرنوشت شـان  کن در ایـن  اشـتراک همـۀ اقـوام سـا
کن در این کشـور نه حـذف و نه تبعیض و  اسـت. برابـری اقـوام سـا
ایـن اصـل فقـط از طریـق عدالت اجتماعی تحقـق پیدا می کند نه 

از راه شـعار، فریـب و امتیازخواهـی.

ورگویی و تحمیل اراده ای  ایشان مشکلات اساسی کشور را ز
ور  فردی می داند و در این باره می فرماید که هرکسی از راه ز

بخواهد ارادۀ خود را بر مردم تحمیل کند و واقعییت هایی عینی 
جامعه را انکار کند مورد ملامت ما است.


